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ــى بيمارى و سلامت و هم چنين رابطة آن با ديدگاه هاى عرفانى و كل نگر مى باشد. در  ــله مقالات، بررس هدف از اين سلس
ــد و از دو ديدگاه اصلى  ــه طب كل نگر و جزء نگر صحبت ش ــماره هاى قبل، مختصرى راجع به تاريخ طب در جهان و مقايس ش
طب كل نگر (ديدگاه مبتنى بر عناصر و ديدگاه مبتنى بر انرژى)، راجع به عناصر اربعه و آيورودا (طب هندى) صحبت به بيان 

آمد. در زير، طب سنتى چين به اختصار مورد بررسى قرار مى گيرد. 
مقدمه

ــت،  چرا كه اين  ــنتى چين را حد فاصل بين دو ديدگاه مبتنى بر عناصر و ديدگاه مبتنى بر انرژى دانس ــايد بتوان طب س ش
طب از يك سو بر پاية عناصر پنج گانه و از سويى ديگر بر "ين" ، "يانگ" و "چى" بنا شده است، و روابط بين اين تئورى ها آن 

چنان پيچيده است كه نمى توان به سادگى مرزمشخصى براى آن ها قايل شد. 
تاريخچه

 “Shen Nong - ــاورز الهى به نام "شن نونگ ــانه ها، يك كش ــت. مطابق افس ــطوره اس تاريخچة طب چينى آميخته با اس
ــت كه گفته مى شود "مزه صدها گياه را  ــيارى از گياهان دارويى را شناسايى كرد. وى كسى اس ــاورزى را اختراع كرد و بس كش
چشيده و از بسيارى چشمه ها نوشيده است و به اين ترتيب مى داند كه آب كدام چشمه شيرين است و كدام نيست". هم چنين 
ــازى چاى را دريافت. ولى پدر تئورى  وى احتمالا به دنبال افتادن چند برگ چاى به درون يك پاتيل آب جوش، طرز آماده س
ــته است. در همين دوران است كه كتاب  ــال هاى 2500 قبل از ميلاد مى زيس ــت كه در حدود س طب چينى، امپراتور زرد اس
ــفه و چگونگى تشخيص و درمان بيمارى ها و حفظ سلامت است. به  ــته شد كه مبتنى بر فلس ــؤالات اوليه طب داخلى" نگاش "س

مرور اين طب پيشرفت كرده و با اتكا به روش هاى مختلف تشخيص و درمان، از جمله استفاده از گياهان دارويى، طب سوزنى،  

دكتر حسن آل ياسين طب و درمان
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ــته تا به امروز به حيات خود ادامه دهد. جمعيت  ــرژى حياتى در بدن از طريق تمريناتى مانند "تاى چى" و ... توانس ــش ان چرخ
بسيارى در چين و ساير نقاط دنيا از آن براى رسيدن به سلامت خود سود مى جويند.

تئورى
ــت. امروزه به نظر  ــده اس ــاس چندين مكتب تفكرى بنا نهاده ش اصول پاية اين طب منطبق با يك تئورى واحد نبوده و براس
مى رسد كه اين طب بيشتر تحت تأثير تائوئيسم، بوديسم و نوكنفوسيوسى قرار دارد.ازسال 1200 قبل از ميلاد، مكاتب مختلف، 
ــان در اين كائنات تمركز كردند. همان گونه كه در  ــاهدة قوانين جهان و درك عملى ويژگى هاى جايگاه انس ــتر روى مش بيش

يى چينگ و ساير متون كلاسيك فلسفى، برخى اصول عمومى و كاربرد آن در سلامتى و درمان، تشريح شده است:
ــط كاينات وجود دارد. انسان ها بخشى از كائنات هستند و نمى توانند جداى از  ــاهده اى از تغيير دايمى توس ـ  اصول قابل مش

پروسة تغييرات آن باشند.

ــن دارد كه نهايتاً خود را به  ــه هاى آن) ميل به اي ــوان اصول ظاهرًا گريز ناپذير كهن، كائنات (و به تبع آن تمام پروس ــه عن ـ  ب
ــلامت، نتيجة هماهنگى در زيست و اجازه دادن به اين كه پروسه هاى خود به خودىِ   ــاند. بالاترين مرتبة س تعادل (كمال) برس
تغيير كننده، فرد را به تعادل نزديك تر كند، مى باشد. اگر تغييرى وجود نداشته باشد (ايستايى) و يا تغييرات خيلى زياد باشد 

(كاتاستروفيسم)، تعادل از بين رفته و در نتيجه بيمارى حادث مى شود.

ـ  همة چيزها نهايتاً به هم مرتبط است. اغلب با رويكردى كل نگر عدم تعادل نشان داده مى شود.
" ين " و" يانگ"

ــاهدة پديده هاى متضاد،  ــت. فلاسفة چين از طريق ملاحظه و مش ــتانى چين اس ــفه باس " ين " و" يانگ" از مقوله هاى فلس
ــن" و"يانگ"، تغييرات  ــش و يا افزايش نيروى "ي ــگ" را درك مى كنند و با كاه ــوم تضاد درونى " ين " و" يان ــج مفه ــه تدري ب
ــگ"، ارتباطات مركب و بغرنج  ــتفاده از نظرية تضا د و وحدت "ين" و"يان ــياء را توضيح مى دهند. طب چينى با اس ــركات اش ح
ــان و حيات با  ــان را توضيح داده و هم چنين روابط پيچيدة بدن انس بين بخش هاى بالايى ـ پائينى، و درونى ـ برونى بدن انس
ــبى يگانگى اضداد ميان "ين" و" يانگ"، پايه اى  ــريح مى كند. تعادل نس حلقه هاى بيرونى ـ مانند طبيعت و يا جامعه ـ را تش
براى حفظ و تضمين فعاليت هاى عادى بدن انسان مى باشد وعدم تعادل و يا برهم خوردن روابط يگانگى اضداد، منجر به بروز 
ــوتراى يازدهم از  ــده و برفعاليت هاى معمولى حيات تأثير مى گذارد. اثر متقابل "ين" و"يانگ" در س ــان ش بيمارى دربدن انس

كتاب دائودجينگ چنين توصيف مى شود:
سى پرّه در مركز به هم مى آيند تا چرخى ساخته شود 

سودمندى چرخ در تهى ميان پرّه هاى آن است 
گل رُس شكل مى گيرد تا ظرفى ساخته شود
سودمندى ظرف در تهى بودن ميان آن است

در و پنجره برش داده مى شود تا اتاقى ساخته شود
سودمندى اتاق در تهى بودن فضاى درون آن است
پس همان گونه كه از آن چه هست سود مى بريم

بايد مفيد بودن چيزى را كه نيست بشناسيم
�                                                                                                  شكل 1-3 - نماد "ين" و"يانگ"
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عناصر پنج گانه  
ــاس بسيارى از نظريه هاى  بنا بر طرح فيزيك قديم كه اس
ديگر نيز هست، همه چيز عالم به پنج دسته تقسيم مى شود. 
ــت از: آبى، زرد، قرمز، سفيد  به طور نمونه، پنج رنگ عبارت اس
ــيقى عبارت است از: دو، ر، مى، سل، لا.  ــياه. پنج نت موس و س
ــيرين، ترش، تلخ، تند(يا گس) و شور  ــامل: ش و يا پنج طعم ش
ــودات به پنج، در  ــج گانه و طبقه بندى موج ــت. عناصر پن اس
ــوجينگ (كتاب تاريخ) بيان شده  كتاب هاى دائو دجينگ و ش
ــت. به طور مثال در ابتداى سوتراى 12 دائودجينگ چنين  اس

آمده است: 
رنگ هاى پنج گانه، چشم ها را كور مى كند.

نت هاى پنج گانة موسيقى، گوش ها را كر مى كند.
مزه هاى پنج گانه، اندام هاى چشايى را تباه مى سازد. 

ــا عناصر چينى درهم  ــم هيچ گاه ب عناصر پنج گانة بوديس
ــه اى ديگرگون يافت. به طور مثال "هوا"  نياميخت ولى ترجم
ــد. عناصر پنج گانه، ديدگاه  به "باد" و "اتر" به "خلأ" تبديل ش
ــتان را بر رابطة  ــاده و در درون پيچيدة چينيان باس ــراً س ظاه
ــر طبيعت به نمايش مى گذارد.  ــان و تمام مظاه تنگاتنگ انس

اين عناصر عبارتند از:

آتش
آتش نماد و عنصر تابستان بوده و با احساس شعف و شادمانى 
ــت. افرادى كه عنصر غالب وجودشان آتش باشد،  در ارتباط اس
به داشتن دوستان زياد و ايجاد روابط دوستانه با اطرافيان خود 
بسيار علاقه دارند. آن ها معمولاً خندان هستند و گاهى درعمق 
وجودشان احساس غصه وجود دارد كه هيچ وقت ديده نمى شود. 

خاك
ــى رود و با  ــمار م ــه ش ــته ب ــتان گذش ــاك عنصرتابس خ
ــرادى كه عنصر  ــت. اف ــوزى همراه اس ــس همدردى و دلس ح

برخى ويژگى هاى " ين " و" يانگ"
يانگين

روز/روشنايىشب/تاريكى
نور خورشيد/آتش/گرماباران/آب/سرما
تابستان/بهارزمستان/پاييز
اعداد زوجاعداد فرد

خورشيدماه
جنوب/شرقشمال/غرب
چپ/بالاراست/پايين

خردمندىشهود
فعال/پويامنفعل/ايستا
اتساع/افزايشانقباض/كاهش

مبدع/اصلاح گرامحافظه كار/سنتى
كوهدرّه

بيابانرودخانه
خط صافانحنا
سختنرم

حل كردنانجماد
دنياى مادى(قابل مشاهده)دنياى روانى

ببراژدها
مثانه/روده/پوستكليه/قلب/كبد/ريه 



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 89

ــد مانند يك مادر  ــت، مى توانن ــان غالب اس خاك بر وجودش
ــه كنند.  ــر تغذي ــا را از هرنظ ــيدگى و آن ه ــران رس ــه ديگ ب
ــا افراد  ــت ام ــيار مهم اس ــاس درك ديگران بس هرچند احس
ــى كنند.  ــاس خلأ م ــا بوده و احس ــيار تنه ــى گاهى بس خاك

فلز
فلز عنصر پاييز و با حس اندوه و ماتم همراه است. افراد تحت 
سلطة اين عنصر، به دنبال هرچه پاك و روحانى باشد، هستند. 
آن ها براى خود و ديگران استانداردهاى بالايى در نظر دارند و 
احترام متقابل برايشان بسياراهميت دارد. گاهى اوقات آن ها با 
حس ناگوارى از"اگر چنين و چنان مى شد..." زندگى مى كنند. 

آب
ــت. چنين  ــتان و مرتبط با حس ترس اس ــر زمس آب عنص
ــه آن ها را در  ــتند ك ــماجت و اراده اى هس ــرادى داراى س اف

jIM : H¼À » JA - nI¿M : ®~Î

xoU : ½q¶ - ÂL~– : RIwIveH

·»kºIU » ´za , HoŸ‚ ¾vÃ¨ , kL¨ : ³HkºH

J¼a

yUAJA

¥Iiq±Î
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ــرايطى كه موجب وحشت ديگران مى شود، موفق و سربلند  ش
نگه مى دارد.  آن ها گاهى حس عميقى از وحشت را در وجود 

خود پنهان كرده اند. 

چوب
ــم در ارتباط است. افرادى  چوب عنصر بهار و با حس خش
ــترى دارند، بيشتر از ديگران  كه با عنصر چوب هماهنگى بيش
ــرى و عمل، موفق  ــم از برنامه ريزى، تصميم گي ــا اع در كاره
هستند. نقطة قوت آن ها، آينده نگريشان است اما اگر از تعادل 
ــان را رها مى كنند و  ــند، به راحتى كارهايش ــده باش خارج ش

حس نا اميدى آن ها را فرا مى گيرد.
ــودار زير، ويژگى هاى هر يك از عناصر و روابط آن را با  نم
ساير عناصر نشان مى دهد. در اين نمودار رابطه هاى مشخص 
ــازنده، و رابطه هاى  ــده در محيط دايره، به عنوان چرخة س ش

نقطه چين درون دايره، چرخة مخرّب مى باشد. 

نمودار 2ـ3 – عناصر پنج گانه چينى و روابط آن ها با يكديگر
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ــوختن دارد (تبديل به آتش)، از آتش خاكستر باقى مى ماند (تبديل به خاك)،  ــازنده: چوب قابليت س نمونه اى از چرخة س
ــازنده بوده و باعث افزايش قدرت چرخه مى گردد. چرخة مخرّب  ــكل مى گيرد و ... .  تمام اين تبديل ها س از دل خاك، فلز ش
زمانى است كه اين روابط مختل شده است. مثلاً آب باعث از بين رفتن آتش، آتش باعث ذوب شدن فلز، فلز باعث از بين رفتن 

چوب (اره و تبر) و ... مى باشد. اين نوع رابطه باعث تضعيف چرخه و كاهش سطح انرژى آن مى گردد.

     چرخه مخرب                                                                               چرخه سازنده
نمودار 3ـ3 – عناصر پنج گانة چينى و چرخه هاى مخرّب و سازنده

مدل بدن
طب چينى عميقاً وابسته به اين مفهوم فلسفى است كه بدن انسان جهانى كوچك با مجموعه اى كامل از سيستم ارتباطات 
ــتم ها معمولاً براى حفظ سلامت اعمال بدن انسان كار مى كنند. تعادل ين و يانگ با  ــت؛ و اين كه آن سيس داخلى پيچيده اس
توجه به "چى" (به معناى نفس، نيروى حيات، يا انرژى روحانى)، خون، جينگ (عصاره كليه يا منى)، ساير مايعات بدن، عناصر 
ــتم مرِدينَ است.  ــود. اين طب مدل واحدى از بدن ارائه مى دهد كه عموماً بر مبناى سيس پنج گانه، و روح يا جان حاصل مى ش
بر خلاف مدل آناتوميك غربى كه بدن رابه قسمت هاى مختلف تقسيم مى كند، مدل چينى بيشتر به عمل اندام ها علاقه مند 
است. به اين ترتيب طحال در اين ديدگاه يك قطعه خاص گوشتى نيست بلكه جلوه اى ازعمل وابسته به تبديل و انتقال دربدن 

و هم چنين عملكرد ذهنى تفكر و مطالعه است. و اين تفاوت عمده اى است كه منجر به اختلاف در تئورى و عمل مى شود.
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دلايل بيمارى در طب چينى
ــا را مرتبط به عوامل  ــأ همة بيمارى ه طب چينى سرمنش
ــتمل بر مكان و  ــى و بيرونى مى داند. عوامل بيرونى مش درون
ــت. عوامل محيط خارجى با نام  موقعيت، آب و هوا ومحيط اس
"شش فزونى" ناميده شده و عبارت است از: باد، خشكى، سردى، 

آتش، رطوبت و داغى. علل داخلى بيمارى ها از وضعيت ذهنى 
ــأت مى گيرد و با نام "هفت احساس" شناخته مى شود كه  نش
ــت از: لذت، عصبانيت، اضطراب،  درخود فرورفتگى،  عبارت اس
ــت كه   ــوگ،  ترس و هراس. در طب چينى اعتقاد بر اين اس س
بروز بيمارى مربوط به اختلال در جريان و كيفيت انرژى "چى" 
در اثر ازدياد يك يا چند مورد ازعوامل بيمارى زا مى باشد. به 
اين ترتيب، شدت و طول مدت بيمارى بسته به قدرت سرشت  
ــط محل علائم، وضعيت تغذيه،  چرخة  فرد است كه خود توس

مايعات و خون بدن، و قدرت "چى" تعيين مى گردد.

دلايل بيمارى در طب چينى
شش فزونىعوامل خارجى

باد، خشكى، سرما
رطوبت، آتش و گرما

هفت احساسعوامل داخلى
لذت، خشم، اضطراب

درخود فرو رفتگى، سوگ
ترس و هراس

عدم تعادل غذايىعامل همراه

اندام متأثرعنصرتأثير روى "چى"احساس
ريه هافلزكاهش "چى"سوگ
كليه هاآبسركوب "چى"ترس
كليه هاآبتخريب "چى"هراس

كبدچوبتحريك "چى"عصبانيت
قلبآتشآرامش "چى"لذت

انسداد "چى"اضطراب
طحالزمينلخته شدن "چى"درخود فرورفتگى طب چينى عميقاً وابسته به اين مفهوم 

فلسـفى اسـت كه بدن انسـان جهانى 
كوچك با مجموعه اى كامل از سيسـتم 
ارتباطات داخلى پيچيده اسـت؛ و اين 
كه آن سيسـتم ها معمـولاً براى حفظ 
سلامت اعمال بدن انسان كار مى كنند.

طب چينى عميقاً وابسته به اين مفهوم

ى بر و م ي ن
سلامت اعمال بدن انسان كار مى كنند.

تأثيرات هفت احساس

پيشرفت بيمارى و راه هاى شش گانه
ــل دريافتند كه  ــال قب ــاى چينى در حدود 1800 س اطب
ــاد تمايل به طى يك دوره خاص دارند. آن ها  بيمارى هاى ح
ــش مرحله تقسيم كردند: سه مرحلة فزونى و  اين دوره را به ش

پس از آن، سه مرحلة نقصان.
ــت از: يانگ بزرگ تر، يانگ  ــه مرحلة فزونى عبارت اس س

نورخورشيد، يانگ كوچك تر و يانگ نور خورشيد.
ــزرگ تر، ين  ــت از: ين ب ــارت اس ــة نقصان عب ــه مرحل س

كوچك تر و ين مطلق 
يانگ بزرگ: نمايانگر اولين مرحلة بيمارى حاد است. علائم 

شامل سردرد، تب و لرز شديد است.
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ــيد:  خورش نور  يانگ 
ــوده و  ــه ب ــن مرحل دومي
داراى علائمى از قبيل لرز 
شديد و يبوست يا اسهال 

است.
ــان  يانگ كوچك: نش
دهندة ازبين رفتن بيمارى 
ــدن وضعيت  و يا بدتر ش
ــامل مزة  ــت.  علائم ش اس
ــكى  دهان، خش در  ــخ  تل

گلو، سرگيجه و استفراغ است.
ين بزرگ: نمايانگر حركت به سوى ناتوانى و شرايط وخيم تر 
ــت. كه با اسهال شديد، يا استفراغ همراه با ديسانترى خود  اس

را نشان مى دهد.
ين كوچك: نشانگر كاهش بيشتر مقاومت بدن است. علائم 

آن شامل لرز شديد و سردى دست و پا است.
ــراه كاهش جدى  ــه  بوده و هم ــق: آخرين مرحل ين مطل
ــر اليگورى، عطش و  ــتمل ب ــد. علائم مش مقاومت بدن مى باش

خستگى مفرط مى باشد.
طب سوزنى 

ــر دو نيروى  ــان تحت تأثي ــنتى چين، بدن انس در طب س
ــرار دارد. ين به صفاتى  ــم، به نام هاى ين و يانگ ق ــفِ ه مخال
ــردى، آرامى و در كل حالت غير فعال بر مى گردد. در  چون س
ــى، هيجان و فعال بودن  ــى كه يانگ به صفاتى چون گرم حال
ــلامت بدن هنگامى  ــود.در اين نگرش، س ــبت داده مى ش نس
حاصل مى شود كه ميان اين دو نيرو تعادل برقرار باشد و عدم 
ــود كه جريان انژى حياتى در  ــادل اين دو نيرو باعث مى ش تع
ــن جريان از راه ها و نقاط خاصى  ــود. اي بدن (چى)،  مختل ش
در بدن گذر مى كند. تعداد 12 عدد از اين مسيرها و نقاط به 
عنوان نقاط اصلى و 8 نقطه، به عنوان نقاط سطح دوم معرفى 
ــوند. در مجموع بيش از  2000نقطة ديگرنيز به آن ها  مى ش

متصل مى باشد. اساس طب 
سوزنى بر تحريك اين نقاط 
ــت كه مى تواند  ــتوار اس اس
ــدن را  ــى" در ب ــان "چ جري
ــمندان  ــرل نمايد. دانش كنت
ــيده اند كه  به اين نتيجه رس
ــمت هاى  ــك اين قس تحري
ــدن مى تواند روى وضعيت  ب
شيميايى و عصبى مغز تأثير 
ــذارد و در نهايت منجر به  بگ
ــار خون و ...  عكس العمل هايى مانند كاهش درد، تغيير فش

شده و در نهايت سلامت بيمار را منجر شود.

تشخيص
ــفة كلان نگرى در طب چينى رايج است و كمتر به  فلس
ــگاهى مى پردازد. چهار  ــت هاى آزمايش جزئياتى مانند تس
شيوة تشخيص در اين طب عبارت است از: مشاهده، شنيدن 
ــؤال درمورد تاريخچه، و لمس. تشخيص نبض  و بوييدن، س
ــت  ــار در طب چينى آن قدر اهميت دارد كه ممكن اس بيم
ــر مى روم، بگويند  ــاران به جاى گفتن اين كه نزد دكت بيم

مى روم تا نبضم را بگيرند.

درمان
روش هاى زير، گونه هاى مختلف درمانى در طب چينى 

محسوب مى شود:
1ـ گياه درمانى چينى

2ـ طب سوزنى
3ـ "دى دا"  يا "تى تا"
4ـ غذا درمانى چينى

5ـ ماساژ درمانى
6ـ چى گونگ و تمرينات تنفسى و مديتيشن
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ــى مانند "تاى چى چوان" و ديگر هنرهاى  7ـ تمرينات فيزيك
رزمى چينى

ــويى" و طالع بينى  ــت روانى مانند "فنگ ش 8ـ درمان بهداش
چينى

ــخيص و درمان در طب سنتى چين را مى توان   اصول تش
به طور خلاصه چنين بيان كرد:

ــت وجو به دنبال الگوى عدم هماهنگى (عدم تعادل  ـ  جس
ــن و يانگ و يا عناصر پنج گانه و...)، به ويژه از طريق نبض و  ي
زبان. به طورمثال: سرماخوردگى فقط نتيجة تأثير يك ويروس 
نيست، بلكه نتيجة اين است كه بدن نتوانسته خود را نسبت به 
ــرد يا تابستان داغ، وفق  عوامل خارجى از قبيل باد گرم، باد س
دهد. به اين ترتيب، تب بالا حكايت از يانگ غالب مى كند در 

حالى كه لرز ناشى از زيادى ين است.
ـ  هنر اين طب، ايجاد تعادل بين ين و يانگ و عناصر پنج 
ــه  در بدن فرد و بين بيمار و دنياى بيرون و تبديل چرخة  گان

مخرّب به چرخة سازنده است.
ــگ، راز تكامل و  ــوتراى 82  دائودجين به طور مثال در س
ــن" و" يانگ"  چنين  ــلامت) با اتكا به هماهنگى"ي پويايى(س

بيان مى شود:
آن كه در درونش روح زن و مرد را پيوند داده،

توان زايش دارد؛ 
و آن كه توان زايش دارد،

به سان دائو پيوسته در حال آفرينش است 
*

آن كه در درونش سياه و سفيد را تركيب كرده،
طرحى براى دنيا است،

و آن كه طرحى براى دنيا است،
به سان دائو پيوسته در حال ترسيم است 

*
آن كه در درونش فراز و نشيب را به هم آميخته

به سان دره اى ژرف، هادى رود هستى است
و آن كه هادى روح هستى است،

به سان دائو از سرچشمه هاى در فراز كوه 
تا دريائى در فرودِ دشت، در خدمت مردم است 

 و يا در سوتراى 35 دائودجينگ در ارتباط با هماهنگى چنين 
آمده است:

آن كه با دائو هماهنگ است
مى تواند بى  خطر به هر جا كه بخواهد برود 

او هماهنگى تمام اجزاء را
حتى در رنج و سختى درك مى كند

زيرا كه به آرامش درون دست يافته است 

عناصر هفت گانه
ــن، صحبت از هفت  ــفى چين و ژاپ ــى مكاتب فلس در برخ
عنصر مى شود كه خلاصه اى از چگونگى تشكيل و نماد هاى 

آن به شرح زير است: 
برخى مكاتب چين به دو سيستم پنج عنصرى (يكى مربوط 
ــفة چينى و ديگرى هندى و بوديسم) پايان دادند. بين  به فلس
اين دو سيستم، سه عنصرِ آتش، آب و خاك، در هر دو ديدگاه 
مشابه بودند و آن ها دو عنصرى كه از عناصر بوديسم محسوب 
ــدند، يعنى فلز و چوب، را به پنج عنصرخود افزودند. به  مى ش
ــتمى با هفت عنصر پديد آمد (كه البته هيچ  اين ترتيب، سيس
ــد) به اين ترتيب سيستمى  ــتم اوليه تلفيق نش گاه با دو سيس
پديد آمد كه تا حدودى به فلسفه غرب كه تقسيم بندى بيشتر 
ــد. چرا كه هفت سياره پايه  ــاس هفت است، نزديكتر ش بر اس
ــطا در مورد هفت فلز بود. و يا ايام  تئورى كيمياگرى قرون وس
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هفته به هفت روز تقسيم مى شد (در حالى كه يك شنبه و دوشنبه به عنوان روز خورشيد و ماه در تقسيم بندى چينى عنوانى 
نداشت).

هفت رب النوع شانس در ژاپن
ــال 1623 از راهبى به نام "تنكى-  ــت كه در س ــوگان (Shogun) اس ــتانى در باره ش ــيم بندى هفت گانه، يادآور داس تقس
ــى،  ــخ داد: آن ها هفت ويژگى اند: عمر طولانى، خوش شانس ــيد: كدام يك از فضيلت ها اصيل اند؟ تنكى پاس Tenkei“ پرس

مردمى بودن، رك گويى، خوش مشربى، وقار و جوان مردى. احتمالاً پس از آن شوگان از تنكى خواست تا هفت رب النوع را كه 
ــانس (شى چى فوكوشين- shichi fukujin) يا رب النوع هاى  ــتند بيان كند و وى هفت رب النوع ش نمايندة اين صفات هس
ــختى بتوان آن ها  ــت كه ويژگى هاى فوق دقيقاً منطبق با فضايل اخلاقى نبوده و به س خوش اقبالى را بيان كرد. بايد توجه داش
را با فضايل كنفوسيوس تطبيق داد. بعد ها "چيبا-Chiba “ نماد "هوتى-Hotei “ را هم براى مردم پسندى و هم جوانمردى 
انتخاب كرد و در عوض "جوروشين-Jurôjin “ را رب النوع  فضيلت خردمندى- كه در گفته هاى تنكى نبود- بيان كرد. نماد 

و ويژگى هاى اين هفت رب النوع و رابطة آن ها با عناصر هفت گانه به اختصار در جدول زير آمده است


